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 . مقدمه1

های گوناگونِ انسان همواره از جنبه رونیازاهای بشر بوده است ترین پرسشدر طول تاریخ، پرسش از زمان یکی از اساسی

زمان، و به روایت درآوردن آن، هم  در باباست. تأمل حسی، شهودی، عقلانی، فلسفی و الهیاتی به این موضوع پرداخته

لوید، است )فلسفه جدید « مضمون مرکزیِ»خورد و هم الهیات کهن به چشم می های قدیم و فلسفه وها و افسانهدر اسطوره

 (. زمان با مفاهیم بنیادی انسانی همچون زبان، جهان، هستی، روایت و آگاهی رابطه دارد. 37: 1380

اند. الافلاک دانستهفلک« حرکت»مقدار سینا، به تبعیت از ارسطو زمان را ویژه ابندر جهان اسلام، فیلسوفان مشائی، به

داند. حرکت مُستدیر اَقدم و اشَرفِ حرکات است، پس سایر سینا زمان را مقدار حرکت وضعی فلک به دور خودش میابن

اَدوارِ نبوت، زمان  ۀالصفا نیز با طرح نظری(. اِخوان231-229: 1364سینا، گیری کرد )ابنتوان اندازهحرکات را با آن می

اسلامی ابوالبرکات بغدادی، نخستین کسی بود که تعریف  ۀاند. در میان فلاسفرابر زمان نجومی قرار دادهقدسی را در ب

ارسطویی زمان را نقض کرد. او ادراک زمان و ادراک وجود و ادراک ذاتِ خود را مقدم بر ادراکات انسان از چیزهای 

 (.39: 3ق، ج 1357دیگرند )بغدادی، دیگر دانسته و باور دارد مفاهیم وجود و زمان وابسته به یک

های سنتی، زمان تقویمی و عرفی امری ثانوی است و زمان قدسی اصل و اساس زمان در در تمدنلازم به ذکر است 

گنجد و نشان از یک زمان است که در زمان تقویمی نمیهایی یاد شدههای آسمانی از زماندر کتاب شود ونظر گرفته می

یدَبِِّرُ الْأَمْرَ منَِ »گوید که فقط به ساحَت جسمانی وجود تعلق ندارد: سخن می ای مثال، قرآن کریم از زمانیزمان دارد. برلا

به (؛ این آیه به انقباض و انبساط، یا 5)سجده/« السَِّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَِّ یعْرُجُ إِلَیهِ فِی یوْمٍ کَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنۀٍَ مِمَِّا تَعُدُِّونَ

دیگر، زمان تقویمی در عالم جسمانی، در دیگر  ریبه تعبزمان در مراتب هستی اشاره دارد.  ۀتعبیر فلاسفه، به حقیقه و رقیق

مولوی بینیم. برای مثال، وضوح میویژه در آثار عرفای اسلامی بهیابد. این مطلب را بههای وجود اَشکال دیگری میساحت

 گوید:یابد و میزمان را در عالم غیرجسمانی می

ست ساعت یکی ا سال و یک  صد   پیش ما 

 هوواسووووتآن دراز و کوووتووهووی در جسووووم

 

کی اسووووت  ف ن م کوتووهِ مووا   کووه دراز و 

جان کجاسوووت  ندر  ته ا  خود دراز و کو

 (2938-2937)مثنوی، دفتر سوم،            

های مدرن اولیه و چه در فلسفه هایها و اساطیر و چه در فلسفهزمان چه در آئین ۀمختلف پیرامون مقولهای نظریه

همواره از موضوعات بنیادین در ذهن اندیشمندان بوده است و اندیشمندان در تلاش برای یافتن ابتدا و انتهای زمان و ماهیت 

غربی، عرفان اسلامی، الهیات و حکمت  ۀزمان یکی از موضوعات مهم و مشترک در فلسف ۀاند. مسئلو چیستی آن بوده

خراسانی و اندلسی و نیز  ۀعرفان اسلامی در دو شاخ از آبشخوربرخورداری  ۀواسطبیدل دهلوی بهست و اهندی بوده

آن  ۀطور طبیعی به بحث زمان و مفاهیم همبستمهابهارات، به ۀهای هندوان از عرفان ویدانتا تا قصآشنایی عمیق با اندیشه

  است.ای داشتهتوجه ویژه

کند و چه درپی زمانی بیان میهای پیجریان سیلان ذهن و با پرش ۀویبه شهایی را هایش که داستاندر مثنوی بیدل چه 

کند، برداشت متفاوت خود از زمان که ی خلق میستیسورئالدر غزلیات که از طریق نمادها و تصاویر و استعارات فضایی 

بار  1500دهد. در غزلیات بیدل بیش از عرفانی اوست ارائه می بینیِداستان با جهانورای زمانِ خطی و تقویمی و هم
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است. عنصر زمان در غزلیات بسیار پررنگ و زمان اشاره شده ۀصورت مستقیم به واژگان و مفاهیمِ مربوط به مقولبه

های حِکمی ِ هندی و کشد. او بنا به آموزهبه تصویر می را« زمان» ۀساز است و نوع خاصِ دریافتِ بیدل از مقولمضمون

و ها های مکتبدهد. تجربیات بیدل از زمان، بنابر آموزهعرفان اسلامی به مراقبه و مکاشفه و تأمل و شهود بسیار بها می

در غزلیات و  همراه است. بیدل« درجات وجودی»و سیر در « حضور»، «معرفت و آگاهی»ی هند، همواره با نوعی هانییآ

لحظه و دَم و »در کند. گویی زمانی طولانی ها با ایجاد فضایی سورئالیستی، لحظه و دَم را منبسط مینیز در برخی از داستان

برای اینکه بتوانیم دقت بیشتری در اشعار بیدل داشته باشیم به دو، سه سنت مطالعاتی نیازمند  رونیازااست. ، منَطوی شده«آن

سنت مطالعاتی عرفان اسلامی، دیگری سنت مطالعاتی هندی که شامل حکمت، عرفان و اسطوره هندی هستیم؛ یکی 

 است.شود و بحث دیگر نظریات جدیدی است که آغازگر آن اقبال لاهوری بودهمی

کت درباره مسائلی همچون حقیقت، حیرت، اشراق و حر« های بیدل و هنری برگسوناندیشه»ای اقبال لاهوری در مقاله

به ، مفاهیم عمیقی همچون ماهیِّت حقیقتِ هستی و زمان را که ناممکن مقایسه نیدر او زمان را مورد بررسی قرار داده و 

داند و ترین شاعر متفکر در هند میبزرگ« شنکرَ آچاریه»از است. اقبال لاهوری، بیدل را بعد رسد ممکن ساختهمی نظر

است بررسی کرده« های مشترکی داردبیدل و برگسون رنگ ۀدر افکار شاعران مواردی که« »حقیقت و حیرت»در مقاله 

 (. 32: 1395)لاهوری، 

ترین فیلسوفانی بود که در حل معمای زمان کوشید و نظریات او تأثیر بسیاری در فیلسوفانی از مهم هانری برگسون

انطباق است، انشمندان از زمان بر فضا نیز قابلچون هایدگر گذاشت. برگسون با دریافت این موضوع که فهم فیلسوفان و د

کلی از ساحَت زمان حقیقی به دور دانست. گیری را بهزمان همچون کمِّیت، قابلیت انقسام، و قابلیت اندازه هایویژگی

شد، تا ها بر اساس متافیزیک ارسطویی مطرح میمدتغربی زمان تا  ۀپیش از برگسون و در میان فلاسفلازم به ذکر است 

 ۀمسئل در پرتوکند و آن را عنوان یک کل متصل نقض میاینکه آگوستین با طرح الهیات در فلسفه، تعریف زمان را به

به با بازگشت  نوزایاسپ. پس از او حال حضور دارد ۀهرچه هست در لحظگوید؛ گیرد و میدر نظر می« خلقت و قدم عالم»

 است( duration) تمومَیکه از جنس دَزمان در ساحت حالات  یکیقائل شد:  یمندبه دو نوع زمان ،یافلاطون سمیدوآل

که این ثینفس وجود است از ح تیسرمد»: ( استeternity) تیکه از جنس سرمددر ساحت جوهر زمان  یگریدو 

 . (10: 1376 نوزا،ی)اسپ «شودمی یناش یسرمد ءیش فیاست که بالضروره از تعرتصور شده

یابد. نیوتن زمان را مانند فیزیک پیوند می ویژه با نظریات ایزاک نیوتن بازمان به ۀدر قرن هجدهم، آرای فلاسفه دربار

مکان  من»نویسد: نیتس در این باره میزمان را طرح کرد. لایبنسبیت  نیتسلایبکرد اما برخلاف او مکان، مطلق تلقی می

 بىیکه زمان ترت طورهمان ،است ستىیاز همز بىیطور که زمان را. به نظر من مکان ترتهمان ،رمیگنسبى در نظر مى را صرفاً

متوالى  بیها فقط شامل ترتنخواهند بود. آن چیه تاًیدر نظر گرفته شوند، نها زهایها اگر بدون وجود چاز توالى است. لحظه

(. پس از این دو نظریه، آراء کانت حائز اهمیت است. او میان این 165: 1379)به نقل از: موسوی کریمی،  «هستند زهایچ

نظر بود. کانت نیتس در این مورد که زمان قسمتی از ساختار ذهنی است همای را برگزید و با لایبدو رأی، نظر میانه

  (.37: 1396ز، دلو«)اندهای ادراک حسیمکان و زمان صورت»معتقداست که 
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خود قرار داد و نظریات او تأثیر بسیاری  ۀبینی را اساس فلسفیا درون« شهود»معمای زمان بالاخره برگسون برای حل 

در فیلسوفانی چون هایدگر گذاشت. نگاهِ شهودی به زمان در فلسفه برگسون و نیز توجه به زمان حال در پدیدارشناسی 

 زمان شد.  ۀقدِ مضمونی به مسئلساز توجه منتقدان نهوسرل زمینه

گذاران مکتب ژنو های گاستون باشلار و همچنین بنیاندر نقد مضمونی که در نیمه دوم قرن بیستم و تحت تأثیر اندیشه

ی زمانِ آغازینِ خلق اثر، منتقد را ریگیپشود چراکه های اصلیِ نقد اثر محسوب میدر فرانسه شکل گرفت، زمان، از مؤلفه

در  مؤلفمتن را جلوه آگاهی  کند. منتقدِ نقد مضمونی، با استفاده از روش پدیدارشناسیِ هوسرلاثر هدایت می به کانون

آگاهی او نفوذ کند و با  به نقطه مرکزی مؤلفشدن با کند از طریق یکیو تلاش می ابدییرابطه با جهان پیرامونش درم

توانیم دریابیم نویسنده جهانِ خود را چگونه زیسته، یعنی ست که میدر پرتو چنین درکی ا». آفرینش اثر همراه شود ۀلحظ

، 1380)ایگلتون، « یک عین چگونه مناسبت پدیدارشناختی برقرار کرده است مثابهبهیک ذهن و جهان  مثابهبهمیان خود 

83.) 

. پردازدمتن می به بررسی مؤلفشود و در بازگشت به آگاهی یکی می مؤلفمضمونی تجربه منتقد و  خوانشدر  

کند پرداخت. باشلار به بیان اینکه شاعر چگونه بر اساس تخیِّلات شاعرانه خود زمان و مکان را دریافت می بار نینخست

های هوسرل و مرلو پونتی پدیدارشناسی هوسرل بود و پیروان او نیز که تحت تأثیر آراء و نظریه ۀباشلار که متأثر از فلسف»

باشد که ارتباطِ انسان با دنیای بیرونی را یادی اعتقاد داشتند که فهم انسان و دنیا تنها زمانی میسر میبودند به این اصل بن

 (.  1386: 78)معین، « داشته باشیم مدنظر

مرکزی تخیِّل نویسنده آگاه بود در  ۀزمان برای دست یافتن به هست ۀخوبی از اهمیِّت بنیادینِ مؤلفهم که بهپوله  ژرژ

ویژه آثار مارسل چگونگی دریافت دو مقوله زمان و مکان در نویسندگان مختلف به لیوتحلهیتجز سلسله نقدهای خود به

ای زمان سوبژکتیو نوعی تازه از رمان را در ادبیات بنیان نهاد. تداعی کارگیری گونهبا به پرداخت. پروستپروست می

برای پروست، زمان در »بخش او هستند. افتد الهامبا اتفاقاتی که در زمان حال برای پروست می هاآنشباهت خاطرات و 

 (. 35: 1398)کریستوا، « کندحقیقت زمان نفسانی است و به همین دلیل عاملی است که زندگی جسمانی ما را تبیین می

داد و اساساً نقد از دیدگاه او ، اهمیت بسیاری می«لحظه»پوله در سلسله نقدهای خود به چگونگی درک نویسندگان از 

کشف (. پوله 1390: 5)پوله، « باشدگذر از جهان انتزاعی نویسنده به جهان انتزاعی منتقد از طریق واقعیت عینی اثر می»

نگرش مؤلف به دنیا و مقولات پیرامون آن از طریق عناصر  ۀجوییِ نحوپیاز طریق  مؤلف )کوژیتو(تخیِّل  هسته مرکزیِ

است، گسترده شده ادراک از زمان و مکان که در کلیِّتِ آثار ۀو همچنین نحو پربسامدتکرارشونده، تصاویر و استعارات 

 (.34: 1389)معین، « دهدزمان اختصاص می ۀوجو دربارنویسنده را به کنکاش و جست Cogito ۀپوله مطالع»داند. میسر می

آراء دو تن از اندیشمندان بسیار حائز اهمیت است؛ ادموند « زمان» ۀمقول ۀنظریات فیلسوفان مختلف دربار انیدر م

است. هوسرل برای توضیح امتداد زمان، تخیِّل را که نقد مضمونی از نظریات و پدیدارشناسی او بسیار تأثیر گرفته هوسرل

های خود کرد. در دیدگاه پدیدارشناسانه او، زمان یک واقعیت عینی که مستقل از آگاهی باشد نیست بلکه تحلیل وارد

ای ترین فیلسوفان قرن بیستم بود که به شیوهمثابه توالی حلولی مدرکات آگاهی است. دیگری مارتین هایدگر از معروفبه

با مفهوم وجود  را یخودآگاه ،ذف سوژهح باهوسرل  یدارشناسیبال پدبه دن دگریهاوجود پرداخت.  ۀنوین به تأمل دربار
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کند و با بازگشت به مبدأ پدیدارشناسی، یعنی چرخش از وجود را نقد می ۀهایدگر عدم توجه هوسرل به مسئل» داد. وندیپ

« بردنی دازاین راه میرویکرد طبیعی به رویکرد استعلایی پدیدارشناسانه، به فهم خاص خویش از موضوع پدیدارشناسی، یع

 (.23: 1396)رجبی، 

یعنی زمان کرونولوژیک و کایرولوژیک، « کایروس و کرونوس»زمان، این است که میان  در بابتز اصلی هایدگر »

پایه این شکاف، شکل بگیرد. کایروس، یک مفهوم کیفی از زمان است به معنای  فهم زمان باید بر شکافی وجود دارد و

 «در زمان، زمان مناسب برای انجام کاری، زمان راستین عمل. کرونوس یک مفهوم کمِّی از زمان است« وهله مناسب»

 (. 25: 1398)امورچادا، 

 

 . پیشینۀ پژوهش2

مقاله  رازیغبهپژوهشگران است اما  موردعلاقهتحقیق پیرامون موضوع زمان و بازتاب آن در متون نظم و نثر از موضوعات 

( پژوهش دیگری 1394نیا )صالحی از میرزائی و« دهلوی بیدل محیط اعظمدر حکایتی از مثنوی  مانز تحلیل روایی عنصر»

 است.در مورد زمان در شعر بیدل صورت نگرفته

 

 . بحث3

اسووت و تأثیر این اسوولامی و هندی آشوونایی عمیق داشووته -واسووطه حکیم و عارف بودنش با مفاهیم عرفانیبیدل دهلوی به

ویژه در غزلیات که خوبی مشهود است. بههای هندوان در آثارش بهعربی تا عقاید و اندیشهمکاتب و تأملات از عرفان ابن

تواند نماینده افکار فلسفی، کلامی رود و بیش از دیگر آثار میمی ه شماربتری برای بروز احساسات عرفانی بستر مناسب

: 1395)اقبال لاهوری، « اسووتذهن چندآوایی بیدل مراحل تجارب تمام اندیشوومندان را طی کرده»و عرفانیِ بیدل باشوود. 

 شود.قرن دوازدهم یافت میهای فلسفی و کلامی جهان اسلام از آغاز تا ای از اندیشه( بنابراین در شعر او چکیده32

 

 مثابه امری سوبژکتیو. زمان به3-1

فکری او نمود  ۀدر دو بخش از منظوم« زمان» ۀتوان گفت دیدگاهِ ابوالمعانی بیدل نسبت به مقولنگاه کلی می یکدر 

آید. در بحث که زمان خود یک نیرنگ بزرگ به حساب می« وهم، مایا و نیرنگ»بارزتری دارد. یکی در پیوند با مفهوم 

 کند:غفلت و نیرنگ مایایی، زمان خود یک وهم بزرگ است و همچون صدای آبِ رودخانه انسان را دچار غفلت می

 دلیوول غفلووت مووا نیسووووت غیرِ وحشووووت عمر

 

 خواب ۀجز فسووووانووآب نوودارد بووهصوووودای  

 (3، ب334، غزل 1)غزلیات، ج                       

 توضیح را مکانی و زمانی دنیای «مایا» است و جهان ظاهر ضروری علت لازم به ذکر است، در حکمت ودانته برهمن

گرایی برآمده از است و کثرت گراییکثرت زمان به معنیِ پذیرشِ پذیرشِ واقعی بودن متافیزیکی حکمت این دهد. درمی

داند و برای زمان گرایانه، برهمن را تنها واقعیت متمرکزِ ابدی میاست. حکمت ودانته با رد مدلِ کثرت (Avidya)جهل 
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(.  زمان در مواجهه با برهمن نقش پدیداری دارد و محصول 659 -658: 2009شناختی قائل نیست )ساها، واقعیت هستی

چیز به اصل افتد و همهدر اصل نیروی سحر و جادو است و در پایان دوره کیهانی، نیروی مایا از کار می مایا»است. « مایا»

 (.150 -148: 1393)رک. شایگان، « آیدپدید می« مایا»گردد. زمان از همین سحر و بازی و تخیِّل نیروی بازمی

، صراحتاً ترتیب و تعاقب زمان «و یک ساعت یکی است پیش ما صد سال»بیدل در بیتی از مثنوی عرفان به مانند مولانا؛ 

 است:« دم»گوید زمان، همین کند و میرا رد می

پیشوووی و نووه پسوووی اسووووت  در حقیقووت نووه 

 

 از ازل تووا ابوود هووموویوون نووفسووووویسوووووت 
 (398)بیدل، عرفان/                                          

ست و « سوبژکتیو»در این نگاهِ بیدل زمان   فرازمانی نظم قلمروی»عقل،  ورای ای ندارد. در قلمروواقعیتِ عینی و ابژها

شیاء زمانی غیر یا  با طریقی هر به که «خلق» ۀاید برای جایی ایمنطقه چنین در. است وجود زمانبی و نامحدود ۀگستر و ا

 حالت به ارجاع هنگام به که الهیون و فیلسوفانموردنظر  موهوم وقت حتی اینجا در. ندارد وجود باشد درگیر زمان مفهوم

 (.164 -159: 1383 ایزوتسو،) «ندارد اعراب از محلی کنندمی صحبت آن از عالم خلق از پیش امور زمانبی ذاتاً

بخش دیگرِ نگاه بیدل به مقوله زمان، در بحث شناخت و سیر تأمل است. از نگاه بیدل نقش انسان در این دوره زندگی، 

است. موضوعاتِ درد، عشق، جنون، ریاضت، سفر و ترک عادت، رسیدن به کمال، ترک غفلت و « معرفت»رسیدن به 

شود. نگاه بیدل به زمان در این بخش این است اخت طرح میرسیدن به مرتبه انسان تام در راستای رسیدن به شن تیدرنها

مفاهیم شتابناکی و سرعت سیر زمان و «. شودسیر تأمل نمی کفیلِ ،فرصت»که فرصت برای رسیدن به شناخت کم است؛ 

م، ازل آغاز و انجا« یک دَم»شود. در شعر بیدل، در تصاویر مربوط به آن در این بخش از نظریات بیدل دهلوی مطرح می

برگسون است که  ۀبازد و این همان زمانِ ذهنی در فلسفریزد و رنگ میو ابد، امروز و دیروز و گذشته و آینده در هم می

عواطف درونی انسان کش بیابد یا کوتاه شود. برگسون زمانِ مطابق با استمرار درونی  برحسبتواند بر اساس آن زمان می

تواند معادل یک ساعت باشد و یک ساعت وجد و سرخوشی مساوی یک دقیقه، را که در آن، یک دقیقه رنج یا ملال می

 (. 26: 1396خواند )رک. شایگان، استمرار متحرک می

است آورده« ماده و حافظه»گردد. او در کتاب آورد که به احوال نفس بازمیمی ماربه شبرگسون زمان را امری ذهنی 

ما  ۀزمان نیستند، بلکه تصورات حافظ قطعات تنهانه« گذشته، حال و آینده»یابیم که که وقتی ما زمان را شهود کنیم، درمی

زمان است، فقط با شهود ممکن است.  هستند. به نظر او انسان، حیوان دارای شهود است و درک زمان کیفی که اصل

حال در جریان است و  ۀداند که پیوسته در لحظ(. در فلسفه بیدل نیز زمان را امری ذهنی می84-78: 1354)برگسون، 

 (201: 1380لوید، ) یتوالشود تا با . تداوم برگسونی بیشتر با همزیستی تعریف میگذشته و آینده چیزی جز وهم نیست

 ل تحقیق، امروز اسووووت و بسهرچووه دارد محفوو

 

کرده  فردا  لم دی و  فرق دو عووا بر   انوودخوواک 

 (10، ب 1287، غزل 1)همان، ج                        

« محفل تحقیق»کند؛ است تأکید می« اکنون»، که مراد از آن، «امروز» ۀبیت بیدل با ایجاد حصر و قصر در واژ ایندر 

و فردا در شعر بیدل به « دی»، «امروز»که خود استعاره از دنیاست فقط در امروز منحصر و محدود است و بس. واژگان 

و « گذشته»، «حال»اند و به معنی گرفته به خودمناسبت کثرت و تکرار و نیز کاربرد در مفهومی خاص، شکل تیپیکال 
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در مفهوم آگوستینی آن دلالت دارد و نه مفهوم کمِّی و قراردادی آن. در نگاه آگوستین، گذشته، همان حافظه « آینده»

است و زمان  فیتعرقابلتر بگوییم امتداد نفس، یا دقیق« نفس»در است و آینده، همان انتظار. بنابراین گذشته و آینده 

(. بیدل 317: 1396)آگوستین، « اکنون زمانی وجود ندارد رازیغبه»است. « اودانه یا حال سرمدیاکنون ج»حقیقی و واقعی، 

کند آن اشاره می« به عدم پیوستگی و غیرقابل تقسیم بودن»و داند نمی« و امتیاز قیتفرقابل»دهلوی ضمن اینکه زمان را 

بخشد. این نظر بیدل مطابق با اکنون اعتبار می ۀبه لحظ های گوناگون( مکرراً در غزلیات خود به شیوه42: 1395)اقبال، 

در نزد برگسون است که در آن حقیقت نامِ یک جریان دائمی و یک تکوِّن پیوسته و جاوید است « تصور حقیقت»نظریه 

های ساکنی جهت حرکت ذهن به سمت حقیقت را رسد همچون ستارهمی به نظرو اشیاء خارجی که در ذهن انسان ساکن 

برگسون علم طبیعی فقط توان درکِ سطح ظاهری اشیاء  ازنظرکند. گویی حرکت همان اصل حقیقت است. شخص میم

فهماند که زمان همان حقیقت نهایی گشا است. اشراق به ما میگره« اشراق»را دارد و برای دست یافتن به حقیقتِ زندگی 

حرکت، زندگی و زمان اسامی گوناگون یک چیز واحد هستند.  گیرند. بنابراین تکون،است که تمام اشیاء از آن شکل می

نقاطِ مختلف آن را دارند  ۀها نقش سازندی است و ثانیهبعدتکزمان در این مفهوم با زمان خطی که مطابق با آن مکانِ 

و همراه  فشاردگذارد بلکه آن را در آغوش میگذشته را پشت سر نمی« حال»متفاوت است. در زمانِ حقیقی و دائمی 

 (.35 -32: 1395)رک. اقبال،  به وجودخویش آینده را 

 جوشووودتو میحال از  مسییتقب و  ماضیییغبار 

 

 را فرداو  دیاسوووت گمُ، گر واشوووکافی  امروزدر  

 (9، ب 51، غزل 1)همان، ج                                    

زمانِ حال و ارتباط آن با خاطره در  توان جستجو کرد.می« حال»این دیدگاه خاستگاه گذشته و آینده را در زمان  در

در جستجوی زمان فلسفه برگسون و حیث التفاتی در پدیدارشناسی هوسرل همان نگاهی است که مارسل پروست در رمان 
 ۀگوید در آثار پروست از این شیوکند و مییاد می« خلط زمانی»پی گرفت. زمانی که ریکور از آن با عنوان  رفتهازدست

: 1384، 2رود. )رک. ریکور، جحال شده با تصوری که در گذشته از آن داشتند، به کار می ۀزمان برای مقابل ساختن آیند

دهد و در بحث از کوژیتو، آن را به مکتب اثر را مورد توجه قرار می (. پوله در نقد خود زمان انتزاعی و واقعیت درونی147

 (.118: 1389معین، داند. )رک. گذار آن را هوسرل و هایدگر میدهد. مکتبی که بنیاننسبت می« اگزیستانسیالیسم»

دیدگاه، انسان  نیبنابرا( 345: 1389)جمادی، « است یا جهان دارد« در جهان»اگزیستانس وجود آن موجودی است که »

مند نیست ... تنها هیچ موجودی جز انسان آینده»شود و گذشته و آینده با زمانِ حال او مرتبط است. به اکنون محدود نمی

خویش خویشی است و تنها انسان بروندازاین دارای گذشته، حال و آینده است. گذشته، حال و آینده سه حالت برون

 (. 515)همان: « است

ای مطابقت دارد پیش از برگسون در نزد عارفانِ بزرگی ریزیِ این مفهوم ذهنی از زمان که با زمان دَوری و چرخهپایه

عرفانی، پیوند زمان و مکان، مانند دیگر پیوندها، صرفاً ذهنی و اعتباری  ۀدر تجرب»است. عربی صورت پذیرفتههمچون ابن

 (. 275: 1384)قیصر، « روندی از میان میکلبهاست که در مقام وحدت 
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 های ماسوووتهسوووتی تا عدم لبریز غفلت ملکِ

 کنوودآیینووه زنگوواری دی کز وهمِ یش از آنپ

 

 نیسوووتکهعقبایی همین دنیاسوووت ،گر بفهمدکس 

 نیسوووتکه فردایی  امروزدر نظرها روشووون اسوووت 
 (6و  5، ب 767، غزل 1)همان، ج                       

 وهم است و فردایی وجود ندارد. بیدل در این بیت خیلی روشن و واضح بر مفهوم حال تکیه دارد. «( دی)»گذشته 

 گشوووت از بیخودی حالمن  مسییتقب ِو  ماضییی

 

 فوردا شوووودمقوودر از خوود کووه بویرفوتوم اموروز آن 

 (10، ب 2067، غزل 2)همان، ج                              

 

تنچون اَموول مووا را در  ف هی یووا خوا ن محفوول  ین   ا

 

مروزیم،جملووه   فتووه فرداسووووی لیووک آن ا یمر  ا

 (8، ب2318، غزل 2)همان، ج                                 

که عارف در مسیر  جهتازآنکه مفهومی است تجریدی « امل»استعاره از دنیاست. تشبیه عارف به « این محفل»

حال  ۀرهاند. گفته شد که در دیدگاه بیدل امروز یعنی لحظشود و خود را از بند تعلقات میسیروسلوک در خود فانی می

رَستن از خود و رها شدن از بندِ عالم کثرات را به مفهوم  ۀاعتبار دارد و گذشته و آینده وهم است، در ابیات فوق بیدل اید

از خود رفتم که چون فردا، نیست و فانی شدم. این نگاه فلسفی بیدل از زمان در پیوند با  قدرآنزند. فلسفی زمان پیوند می

 رسد:می به نظرتر تفکر عرفانی در بیت زیر واضح

نه گه آیی گذر هان   نفسَیییماسووووت و مووا  ج

 

 چووو مووا نووفسووووی بوواش، اگوور توووانووی بووود تووو هووم  

 (11، ب 1469، غزل 2)همان، ج                              

ثباتی و گذرندگی دنیا( و منظور از جهان، کل مجموعه هستی و کائنات است که محل گذر است )مفهوم بی مقصود

کیفی بسیار  ازلحاظچه بسیار کوتاه است اما شود و اگراست که معرفت حاصل می ایدر شعر بیدل لحظه« دَم»و « نفَس»از 

الوقتُ »شود. تأکید می« ضبط نفس»بیدل از نکات کلیدی است و پیوسته بر  ۀارزشمند است. پاسداشت نفس در اندیش

های متعدد است و برای مبتدیان معرفت اگر در یک وقت هم آگاهی میسر للمبتدی و النفسُ للمنتهی. وقت عبارت از نفس

دانند یعنی منتهیان پاس انفاس را می ۀزهم مغتنم است اما برای منتهی در هر نفَس باید آگاهی موجود باشد زیرا دستگردد با

داند بناءً مبتدی را به پاس نفَس گذرانند. چون ابوالمعانی از منتهیان است و پاس انفاس را میهر نفسَ را به ذکر و فکر می

که در جایگاه بسیار ارزشمندی دارد چنان« نفََس»بینی ودایی (. همچنین در جهان159 -158: 1375)اسیر، « کندتشویق می

 (.78: 1397)اشکوف، « است (UTTABDHAاوتَبدها= استوار ) نفسَ سراسر بر این جهان»آمده است:  اوپانیشاد

کند. عارف گوید جهان همچون آئینه، نقوش عالم کثرات را به شکل گذرا در خود منعکس میبیت بیدل می ایندر  

ثباتی و گذرندگی جهان ست. نکته مهم این بیت اشاره به بیدر مقابل این آینه، چون نفَسی است که دَمی هست و دیگر نی

چون به آگاهی و « یک دَم»بیشتر نیست اما همین « یک نفَس»یا « یک دَم»بینجامد باز  به طولاست که اگر هزار سال هم 

 شناخت برسد مغتنم و ارزشمند است. 

برد و سه ساحتِ زمان را می به کار( را 59: 1379)تودوروف، « زمانمندی چندساحتی»هایش از داستان برخیبیدل در 

دهد که ترتیب عناصر بر قاعده درپی به گذشته و آینده نشان میهایی از زمان حال و رفتن پیقولآمیزد و با نقلدر هم می

 یوستگیناپهرگز کاملاً کرونولوژیک نیست تهدید »ای از زمان که ذهن و زمان انتزاعی است نه زمان خطی. تجربه
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(. در غزلیات، بیدل برای به 29: 1398امورچادا، )« یابد.گسستگی( همواره از نو در درون تجربه کرونولوژیک، ظهور می)

درپی در جریان است از تصاویر سورئالیستی و استعارات صورت آنات متعدد و پیزمانِ حالِ نامیرا که به دنیکش ریتصو

 برد. میبهره 

در یک نگاه کلی بیشترین اشارات، به مفهومِ شتاب زمان است. بیدل مفهومِ شتابناکی زمان را معمولاً از طریق ایماژهایی 

برگ »، «برق و شرر»، «رسیدهکاغذِ آتش»همچون:  هاستآنهای اصلی کند که سرعت سیر و شتاب از مشخصهبیان می

این  ...و « قلقل می از پیمانه»، «رفتن بهار»، «اشک از مژگان چکیده»، «آهوی رمیده»، «گردش چشم»، «کاه در مقابلِ آتش

توان تمایزی بین آن دو قائل شد. در ابیات زیر مفهوم شود که دیگر نمیآمیختگی تصویر و مفهوم چنان ماهرانه بیان می

 است:شتاب زمان در قالب تصاویر بیان شده

بی دارد فرصییی  تو حسووووا  برق و شوووورر بووا 

 دارد نووووایوووی مووووهووووم هسووووووتووویِ ۀپووورد

 

 امتیووازی؛ کووه نفَس در چووه شووومووارسووووت اینجووا... 

 دار اسووووت ایوونووجوواس آیوونووهکووه حووبووابوویووم و نووفَ

 (6و 4، ب27، غزل 1)همان، ج                               

دارد و پیام این دنیا این است که عمر این دنیا همچون « نوایی»استعاره از دنیاست. این دنیا پیام یا « هستی موهوم ۀپرد»

دهنده موضع ، که نشانمیان شرق و غربدار است. در باب اهمیت نفس، ایریگاره در اثر آیینه« نفَس»حباب کوتاه است و 

اولین و آخرین ژست، مربوط به حیات طبیعی و معنوی، دقیقاً عبارت است  نویسدمیخاص او نسبت به ادیان هندی است 

 (.44: 1397است )رک. اشکوف، « تنفس»از 

 فرصییی پی  که نکردیم قطع در ودرچه دشووووت

 

 را مووا ۀآهوووی رموویوود ،کسوووووی نووداد سووووورا  

 (3، ب57، غزل، 1)همان، ج                                        

، خواننده را با لحظات شهودی «یکسانی»استعاره از فرصت اندک است. استعاره با ادعای « آهوی رمیده»در این بیت 

نوا شود. از سازد تا از رهگذرِ کشف روابط معنایی با تخیِّل شاعر همراه و هماست، همراه میکه شاعر آن را تجربه کرده

( در غزلیِّات بیدل، 26: 1389معین، )« ودی خالق اثر با جهان بیرونی استاثر جایگاه تجاربِ درونی و شه»دیدگاهِ پوله 

دورنیِ اوست. بیدل  ۀشود، برگرفته از تجربزمان و فضاهایی که خارج از واقعیِّت عینی با زبان تمثیلی و رمزی بیان می

ای از چنگ رمیده های بسیاری را در پی دریافت آن طی کردیم، فرصت چون آهویگوید: آن زمانی که مکانمی

« و تجربه شده است افتهی سازمانیک ذهن منفرد  ۀوسیلبه»گریخت. به قول ایگلتون دنیای یک اثر ادبی واقعیتی است که 

 (.83: 1380)ایگلتون، 

 و یا در ابیات:

  ها راسوووان آرام باشووود کاروانهدرین وادی چ

مور ع م بر  بنوودد دل آگوواه  نیووا   ۀچووه دل   د

 م تموواشووووا کنعووالَ انیِسووووامووکم ،ز موج بحر

 

شان ،ریگ روانست با که همدوشی   ها راسنگ ن

شمی ،فرص که  سمان ست دورِگردش چ  ها راآ

مان پر از آهِکه تیر بی باب اسووووت این ک  اها رح
 (3-1، ب 63، غزل 1)همان، ج                          

تشبیه شده است. ریگ روان در مقابل ِ سنگ نشان « شدهپرتابریگ روان، گردشِ چشم و تیر »فوق زمان به  ابیاتدر 

 که ایستا و ثابت است؛ دائماً در حرکت است.
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غرِّ نمووایِ  ۀمبوواش  تی فرصییی ِ نشووووو  هسووو

  زهی بووه دامن مووا موج این محیط چووه بنوودد

 

 کجووا درنووگ بووه صوووحرا اتووکنوود سووویوول خرامِ 

ته به صوووحراایم پرافشووووانگذشووو نگ  خد  تر از 
 (11 و 10، ب 75، غزل 1)همان، ج                      

خدنگِ »پاید و که تیزشتاب است و نمی« خرام ِ سیل»بیت هم بیدل کم فرصتی را با تشبیهات و استعاراتی چون  نیدر ا

 کند.تصویر می« تیزگذر

 وصلش دامنِ «بیدل»رفت  فرص چوبرق ازچنگ 

 

منِ  خر گر ز دود  م تی  نش را هسووو بم نشووووا  یووا
 (11، ب 95، غزل 1)همان، ج                             

 بیابم. « دود خرمنِ سوخته»گذشت و از کف رفت مگر آنکه نشان فرصت از کف شده را در « برق»چون  فرصت

  پرسووویچه می فرصیی  عیشییماز  ،شووورارکاغذم

یدا نشوووودگَ ته هم پ یال من ردِبه چشوووم بسووو  خ

 

 بهارم راهای گلهاسوووترفته چشووومک به رنگِ 

نهووان تر از  ن لوه دادنوود آشووووکووارم رانهووا ج  هووا 

 (8 و 7، ب 112، غزل 1)همان، ج                         

چنان کوتاه است که مهلتی « اشکِ از مژگان چکیده»و یا در تشبیهات دیگر همچون « رسیدهکاغذِ آتش»همچون  زمان

در است است. کاهی که به آتش رسیدهرسیده تشبیه شدهشگذارد. در بیت زیر فرصت به کاهِ آتبرای عیش باقی نمی

نماد سرعت چنینی زَند. تصاویر اینمیفرصتی آگاه نیست لاف علمداری کم نیاز ااما چون  شودیمزدنی، نیست همبهچشم

 .هاستسوختن و فنای زندگی انسان

تیکمغووفوولووت  بووادس مَکَلافِموویوودان  فرصییی

 

 کوواه مووا در صوووف آتش علموودار اسووووت برگ 
 (4، ب 241، غزل 1)همان، ج                             

 است: به تصویر کشیده شده« سرعت پرفشان»و یا در بیت زیر که شتابناکی زمان با ترکیبِ 

 عبرتی حاصوولِ ، طربی وهوس سووت مغتنمِسووینفَ

 

ص ِ بامِ سرِ  سحر فر شان چو  سب هوا بیابه پرف  ک

 (2، ب313، غزل 1)همان، ج                              

جنون  ۀاسووت و یک بار هم این ترکیب را با واژبرده به کاررا « فرصووتِ پرفشووان»بیدل در غزلیات خود چهار بار ترکیب 

 است:آمیخته است و تصویری نغز و بدیع خلق کرده

 وفا ۀنزدودم آین جنونِ فرصیی  پرفشییانز 
 

 برَ از نفَسکه نگشووت صوورفه از آتشییی شییرار دا مچو  

 (5، ب 1703، غزل 2)همان، ج                                          

در روست که بیدل پرافشانی فرصت را آور است ازاینکه اندیشیدن به آن جنون کوتاه استحدی زمان و فرصت به 

از تصاویر دیگری است که « پرواز»و « پریدن»، «پرفشان»کند. آور خلق مییک ترکیب بدیع و اعجاب عنوانبهجنون  کنار

ای برخوردارند. مصرع شود. در نگاه بیدل، معرفت و دانایی و آگاهی از اهمیِّت بسیار ویژهجانشین مفهومِ شتاب زمان می

روی دهد. بیدل ازاینگذشته را نشان میشتاببهز وقتِ نوعی حسرت و دریغ ا «ز جنون فرصت پرفشان نزدودم آیینه وفا»

در جهت هدفی که برای آن خلق شده بود، نتوانسته گامی درخور بردار و زنگار از دل بشوید  خود، وجودیِراه سیر  که در

جای ت که بهاس جهتنیازااست... و اندوه بیدل « برق صبح»است، « شمشیر دولبه»چون شرارِ آتش دا  بر دل دارد. فرصت 
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فرصت است که در  ۀاست. مفهوم کلیدی این بیت در واژعشق ورزیدن و معرفت جستن، عمرش صرف امور بیهوده شده

 وار در حال پرواز است.جنون به مفهوم شتاب زمان دلالت دارد؛ یعنی فرصت و زمانی که دیوانه ۀترکیب با واژ

شود و مفهوم سرعتِ سیر و شتاب زمان را نشین میو شمشیر دولبه، همبه معنی لحظه با تیغ، برق « دم»در ابیات بسیاری 

گوید زمان همچون برق تیغ در گذشتن شتاب دارد و فرصت همچون تیغ برقی که به اندازه یک کند. بیدل میمی تداعی

اهمیِّت فراوانِ  این نوع نگاه به زمان در نزد متصوفه و عرفا به جهت»دهد در حال گذر است.  مژگان گشودن مهلت می

ای آفرین و اهریمن صفت و از کنارهبرنده، مرگ ۀاند که از یک لبِّسابقه دارد؛ عرفا وقت را به شمشیری مانند کرده« وقت»

گویند که زمان چون شمشیر برنده است و دوست را از دشمن باز نرم و غیر برِّان اهرمزدی برخوردار است. متصوفه نیز می

)رک. « برد همانندی داردهای زروانی که معتقدند زمان همه را سرانجام به کام مرگ فرو میبا اندیشه شناسد. این باورنمی

 (.79: 1391اردستانی، 

 تسووولیمی گوواهِگر مرد میوودانکنز جرأت قطع

 
 شووومووارد ریزش دم راهووا میرشکووه تیغ اینجووا بُ 

 (3ب ، 113، غزل 1)همان، ج                               

 

 طلبم سووووخت سوووروبرگِ فرصییی  رم ِ  برقِ

 
 بووازپسووووویوون شووووود سِا نووفَصووووودنووالووه تووموونِّ 

 (4، ب 1220، غزل 1)همان، ج                                 

رمد. ساختنِ تصویر پرشتابیِ عمر و بر زودگذری اشاره دارد که چون برق می« برق رمِ فرصت»بیت نیز ترکیب  ایندر 

ترین برق، رم و فرصت نشان از تسلط بیدل بر کلام است که در مُوجَزترین صورت ممکن، فشرده ۀفرصت از سه واژ

وصال های عمر من افتاد و صدها آرزو و تمنای بهکند. برقِ کم فرصتی چون شراری بر سر و برگتصاویر را خلق می

 نارسیده به دمِ واپسین ملحق شد.

 روم هووورکوووجوووا ه ادبووومگووووشووووومووورهوووون

  کسوووی کنوودفکر سووولامووت کووهفرصییتیکو 

 

 داموون اسووووت هوومووان رهووبوور حووبوواب پووای بووه 

 ...لوونووگوور حووبووابکشووووتووی بووی آه از سووووواد
 (10 و 9، ب 334، غزل 1)همان، ج                    

واپسین حباب. بیدل همچنین در تصاویر نغز  لنگر حباب و نفسزمان در مقابل تصویرِ کشتی بی شتابناکیمفهوم: 

اشک یک لحظه به مژگان »دیگری شتاب عمر را به مدتِ دوامِ حباب، فاصله زمانی از سنگینی کردن اشک تا فرریختن؛ 

 کند:و تصویر خرمن در مقابل برق شرار تشبیه می« بار است

 و شووووورار خوورموون کوون بوورق فییرصییی وداع 

 

 بوواردمووی درنیگاز  شیییتیاببووه مووزرعووی کووه  

 (4، ب 942، غزل 1)همان، ج                                     

که درنگ آن هم شتاب است، فرصت و زمان همچون برق و شرار خرمن در حال گذر است. در این  دنیادر مزرعه 

رساند هم شتابناک است. این تعبیر است و درنگ که مفهوم کندی زمان را میبیت نیز به مفهوم شتاب زمان اشاره شده

 وم غفلت در مقابل شتاب و درنگ هستیم:بیدل هم باز به ساختار ذهنی زمان اشاره دارد. در بیت زیر شاهد پیوند مفه

 کوه بیخبر از خود گوذشوووتن اسووووتر عوالمی د

 

 دوبوو درنییگ طوولسووووومِ ،شییییتییاب ۀشوووووانوودی 

 (5، ب 1447، غزل 1)همان، ج                              
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طلسم به آورد. حساب میخبری است یعنی در نتیجه غفلت است که شتاب ِزمان را درنگ بهتأکید بیت بر غفلت و بی

مفهومِ نیرنگ زمان را دربر دارد ضمن اینکه در « طلسمِ درنگ»معنی افسون، جادو، نیرنگ و سحر است بنابراین ترکیب 

است و این همان حیث التفاتی زمان است که هوسرل نسبت تندی زمان با اندیشه و ذهن هم بیان شده« شتاب ۀاندیش»ترکیب 

 کند. آن اشاره میدر پدیدارشناختی التفات به زمان به 

دانند یا هوسرل معتقد بود کسانی که مانند نیوتن بر عینی بودن زمان اصرار دارند یا همانند دکارت که آن را ذهنی می»

اند که اساساً زمان، چیزی بیرون از ما نیست بلکه امری اند، هیچ توجه نکردهصورت پیشینی بودن آن قائلکانت که به

کند و نیز ما فقط زمان را آوردن ذهن ما به چیزی عینی، وجود پیدا نمیون آنکه التفات و رویالتفاتی است؛ یعنی بد

(. بیت دیگری که 141: 1382)شیخ مهدی، « شناسیم نه آنکه ماهیتاً چیستشود میشود، میگونه که بر ما پدیدار میآن

 مؤید ارتباط غفلت و نیرنگ با شتاب زمان است:

 کووردنووام عییمییرو وهووم زد  انوودیشوووووه فووالِ

 

 س واتوووپووویوووده رانوووفَ بوووه دامِ رمِ گوووردِ 

 (6، ب 157، غزل 1)همان، ج                                 

 شود:بدیعی را یادآور می ۀدر بحث شتاب زمان بیدل نکت

 تووا هوومووچووو شووووورر بووال گشوووووودم بووه هوووایووت

 

مان  کان گم شوووود و فرصووووت ز ز عت ز م  هاوسووو

 (9، ب293، غزل 1)همان، ج                                  

های ماست و اگر از این حدود و زمان و مکانی که ما در تصور و تخیِّل خود داریم محدود و مشروط به ظرفیت یعنی

در این بیت اشاره به دریافت حقیقت زمان از طریق درکِ  توجهقابلظروف برآییم زمان و مکانی نخواهد ماند. نکته 

شهودی است که برگسون در فلسفه غرب و صدرالمتألهین در فلسفه اسلامی این نگاه مشترک به زمانِ کیفی را دارند؛ 

مقدار  ن راآشمارند، قائل به حقیقی بودن زمان است و ملاصدرا برخلاف نظر برخی از متکلمان که زمان را امری متوِّهم می

 -نسبت به آنچه که بالذات عارض آن است -زمان از عوارض تحلیلی»داند که اعتبار ذهنی دارد. حرکت جوهری می

باشد، چون هیچ عارضیت و معروضیِّتی باشد و چنین عارضی را وجودی در اعیان، جز به نفس وجود معروضش نمیمی

باشد، پس هیچ گونه نمیآن را وجودی در خارج جز اینطور که انباشد، همنمی -جز به حسب اعتبار ذهنی –بین آن دو 

جز به حسب تجدِّدی که در ذهن بدان اضافه و نسبت داده  -تجددی برای وجودش و نه انقضا و نه حدوث و نه استمراری

 (.109: 3ق، ج  1426)شیرازی، « نیست -شود و نیز انقضا و حدوث استمرارشمی

 به همراهنی واژه فرصت با شرار، برق یا آتش است که در اغلب موارد، مفهوم شتاب زمان را نشینکته مهم دیگر در هم

نگاه، هایی چون: شرر فرصتتصویری شرار قرار دارد. ترکیب ۀهایی است که با بسامد بالا در شبکفرصت از واژه»دارد؛ 

های توجه شاعر به مفهوم فرصت در کی از نشانهتاز فرصت و مانند آن که در پیوند با شرار ساخته شده یعدم فرصت، برق

 (.441: 1400لی، )حسن« تناسب با شرار است

 وحشووووتووگوواه ایوون در نوواقووه و قووافوولووه و مووهووموول

 

یی بووانووگ از گردی  نممی من کووه اسووووت درا  دا

 (2، ب 2236، غزل 2)همان، ج                          
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یک  به دنبالو شتاب جزء لاینفک آن است، تمام اجزای کائنات و آفرینش   سرعت رمیدن، گاهی کهوحشت این در

کشاند، در جریان و در سوی خود میکرانه بهچیز را همچون گردی در فضای بیبانگ جرس که از سرعت خود همه

 ی است. زلیلمحرکت است. حرکت این قافله و مهمل )استعاره از هستی و کائنات( به سمت شعور و علم 

 

 ای. حرک  دایره3-2

خدای »کرانه است. ای و بیای، دایرهزمان دَوری در آیین زروانی باشد. زمان در برداشت اسطوره ۀرسد پیشینبه نظر می

کران بشری تا امروز نهاده است؛ چه در مفهوم زمانِ بی ۀترین تأثیرات را بر اندیشهمانا بیشترین و ژرف« زروان»زمان ایران 

«aion » افلاطونی یا«koronos »اسلامی؛  ۀمسیحی و خصوصاً کلام و فلسف -های مذاهب یهودیبینییونانی، چه بر جهان

(. پس از دوران اساطیری که 494: 1384)اذکایی، « دیگر ۀهای والا و برین و ایزدانو چه در مفاهیم عمیق عرفانی و گونه

خ به این پرسش که زمان مقدار کدام نوع حرکت است، از تقدم گیرد، ارسطو در پاستفکر بشر رنگ فلسفی به خود می

گیری زمان گوید و حرکت منظم مستدیر را برای مقیاس و اندازههای مکانی سخن میحرکت مستدیر بر سایر حرکت

(. 205-204: 1389حرکات است )ارسطو،  ۀتر از مقدار همداند، زیرا مقدار این حرکت شناختنیتر میتر و شایستهمناسب

شود و هم زمان؛ بنابراین الافلاک است، چراکه هم حرکات دیگر با این حرکت سنجیده میاو، زمان حرکت فلک ازنظر

دهد. وی همچون افلاطون، زمان مفهوم زمان را ارائه می در بابترین آراء ای است. پس از ارسطو، فلوطین مهمزمان دایره

جهان معقول و برین  ورد، زیرا معتقد است که جهان محسوس و زیرین تصویری ازآرا تصویر ازلیت و ابدیت به شمار می

 (. 427: 1: ج1389است )فلوطین، 

ادوار و اکوار، زمان را  ۀالصفا که از آراء فلوطین تأثیر پذیرفته بودند با طرح نظریدر جهان اسلام، اخوان تیدرنها

الصفا، عنوان ادوات زمان پذیرفتند. )رک: رسائل اخوانرا به همچون تصویری متحرک از ابدیت تصور کرده و سیارات

اسلامی،  ۀاند. در میان فلاسفادوار نبوت، زمان قدسی را در برابر زمان نجومی قرار داده ۀ(. ایشان با طرح نظری268-249: 3ج

: 2، ج1388می ندارد )سهروردی، کند. وی با بیان اینکه زمان آغاز و انجاادوار و اکوار را مطرح می ۀسهروردی نیز نظری

، آنات «آن»پایان زمان گذشته مستلزم تناهی زمان نیست، بلکه پس از آن  ۀمنزلبه« آن»گوید که فرض ( می180-181

 (. 182نامتناهی وجود دارد )همان: 

ی و تقویمی به کند و با درهم شکستن زمان خطای زمان اشاره میبیدل  در غزلیات خود بارها به مفهوم حرکت دایره

 سازد. کند و حرکت برخلاف سیر طبیعی و روال عادی آن را میسر میای بودن زمان اشاره میسیال و چرخه

حَر را شوووام فهمیدم   در آغاز، انتها دیدم سوووَ

 

تموواشووووای ازل  بردارد  پرده  بد تووا   کردم ا

 (10، ب 2030، غزل 2)همان، ج              

اما حرکات و حوادث را کلیت حاضر نیست در وجود، بلکه »نویسد: می «عمادی الواح» ۀسهروردی در رسال

 ،دد است، و ابَبَاَ  ،اول زمان و آن که زمان حاضر را اول آنچه خواهد آمد فراگیرندحرکت با آخرش جمع نشود چناناول ِ

اول ندارد؛ و زمان حاضر را آخری نیست که منقضی شود و بعدازآن  ،ازل است، و ازل ،آخر ندارد، همچنان که زمان آخر

 (.144: 1388)سهروردی، « آیندحرکات لایتناهی در وجود می ،حرکتی دیگر نباشد، بلکه از پس آن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
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 است:در ابیات دیگری هم به صیرورت و گردش زمان اشاره شده

 دعووامُ کوون کووه پوواسِ قوویووامووت یوودِامِّقووطووع 

 

مروزهووزار  دیدر غووبووار ِ    ریووخووتووه فرداو  ا

 (4، ب2631، غزل 2)همان، ج                             

  

 نیسووووت امروزهیچ آشووووبی بووه درد غفلووت 

 

کار آن  مت آشووو یا  زدیم فرداکه بر  دمشوووود ق

 (8، ب 2345، غزل 2)همان، ج                             

قسمت و پرگار وجود است. )رک. نیکویی،  ۀای؛ پرگار، گردش ایام، دایرچرخه -ای و دوریاز نمادهای حرکت دایره

ی سروپایبشود و بیدل تمام موجودات را در فضای وفور دیده میای به(. در شعر بیدل از نمادهای حرکت دایره44: 1384

پس صوفی اگر سیر در وطن »اند. حور خود در چرخش و حرکتداند که در مسرگشته و حیران می« کاروان حوادث»

صورت دایره است حرکت آن به ۀکند ملامت نیست زیرا حادث است و دنیای حادث را خداوند چنین آفریده  که جادمی

اخل آن ها همه به این چنبر پرکاری گرفتار و در دالاذناب و حتی کهکشانکه از اقمار گرفته تا سیارات و ثوابت و ذوی

« آهنگ باشد باید به طبق آن حرکت کندخواهد به عالم طبیعت و دنیای تعینات همتردد دارند و کسی که مانند صوفی می

  از این دایره وجود ندارد و به تعبیر حافظ: شدبرون(. راه 369: 1343)سلجوقی، 

یرِ شووووش کی راهِ دِ َ َل هنوودسِ ف تم ه  یج

 

که رَه نیسووووت زیرِ دی  نان ببَِسووووت  غاکچُ  رِ مُ
 (5، بیت291)حافظ، غزل                             

تواند خارج از منزل و خط سیر گوید موجودات عالم هریک در محور و مسیر خود در حرکت است و کسی نمیبیدل می

 خود حرکتی داشته باشد.
شتِ  سی درین د  خرامد، برونِ منزل نمیسروپایبک

 

گاربه   حادثجاده دارد  خطِ پر کاروان   تردِّد 

 (5، ب 851، غزل 1)غزلیات بیدل، ج            

داند که نقش عارف در این چرخه این است که از طریق در ابیات دیگر این غزل بیدل حادثات را رونقِ بساطِ خیال می

وری به زمان بیدل در این نگاه د«. فرصتی که داری تمام کن داستان حادث درخورتو »تأمل به درجه معرفت نائل شود؛ 

داند که برخاسته از وجود آدمی است و حرکت ازلی و ابدی تنها برای انسان میسر است. در نگاهِ زمان را امری سیال می

حاصل معنای اگزیستانس عبارت است از »آن داشتنِ فهم وجود است.  ۀهایدگر، تنها انسان اگزیستانس دارد و لازم

   (.287: 1397)هایدگر، « خود از لوازم ذاتِ دازاین استزمانمندی که فهم وجود را افق و 

(. 130: 1394نیا، )میرزایی و صالحی« هرچه هست برخاسته از خیال دل است»است ای که بارها بدان اشاره شدهنکته

 .کنداحساس و درک می« نهال دل»تواند محسوسات را چه در خود و چه در خارج از خود حس کند و مسلماً ذهن نمی

 دریوون دایووره ذهوون و خووارج یووکووی اسووووت

 چووه ذهوون و چووه خووارج خوویووال دل اسووووت

 غوووبوووار توووعووولوووق در ایووون خووواکووودان

 

نیسووووت...  هم  جز و گر هسووووت،   تفوواوت ا

 چووه فرع و چووه اصوووول از نهووال دل اسووووت

 دلووت راسوووووت افسوووووون ضوووووبووط عوونووان

 )محیط اعظم(                                        
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صورت لاینقطع در صوفی به»برخاسته از نگاه عرفانی بیدل است « ایخط دایره»سفر از ابتدا به انتها و حرکت در یک 

او به پایان رسیدنی  روسفریسکند و راه بین قاب قوسین نزول و صعود و کثرت و وحدت و طبیعت و مابعدالطبیعه سیر می

 (. 407: 1343)سلجوقی، « رودمی نیست و هزاران انجام و هزاران آغاز تجدید شده

که سووورمنزلی  جا رویم   آریم  به دسووووتک

 

یره انجووام مووا هم آغوواز اسووووت   چو خطِّ دا

 (3، ب493، غزل 1)غزلیات بیدل، ج             

کند. به قول سپهری؛ اکنون، گذشته و آینده معنا پیدا می ۀاکنون است و در لحظ ۀدر نگاه عارف آنچه اهمیِّت دارد لحظ

نمایان « آنات» ۀشود و در مجموعمتراکم می« حال» ۀزمان در یک لحظ«. اکنون است ۀتنی کردن در حوضچزندگی آب»

ک آن گیرد. آگوستین میان زمان و یاکنون شکل می ۀچیز در لحظشود. چنین زمانی فاقد گذشته و آینده است و همهمی

نظر او گویی شود. بهجاویدان، آن جاویدانی که در واقع فراتر از زمان ملموس است و گذشته و آینده ندارد، تمایز قائل می

: 1396( و دائم است.  )رک. آگوستین، eternityشوند و آن نقطه جاویدان )های زمانی در یک نقطه جمع میهمه ساحت

363- 364.) 

 شود.( که در ادامه بدان پرداخته می149: 1384بازگشت جاودانه است )الیاده،  ۀ، متضمن افسانآرای مربوط به زمان دوری

 

 . رجوع و بازگش  به گذشته3-3

 اولیه در آغاز هستی است: ۀخورد و منظور از گذشته، لحظگذشته مدام به چشم میبرگشت به ۀدر شعر بیدل مسئل

ماضوووی عالم همه  ید دو   سوووتمسوووتقبلِ امِّ

 

فا پرساین   به ق له بر هرکه رسوووی، رو   مسوووئ
 (5، ب 1696، غزل 2)همان، ج                    

ناپذیر است، هر چیزی تمایل در این دیدگاه بیدل که برخاسته از نگرش عرفانی اوست برخلاف نگاه خطی که برگشت

به بازگشت به همان عدم و نیستی را است بنابراین میل جانب فطرت خود متمایل شود و چون هستی از عدم آمدهدارد به 

جوید. رو همیشه آینده را در گذشته میعنوان یک عارف به دنیای فطرت و تقدیر ازلی باور دارد از ایندارد. بیدل دهلوی به

ی است که سیر زمان به سمت انحلال و نیستریسمان و طناب( شاگردِ فنا معرفی شده ۀتابی )تابنددر رسن« عمر»در بیت زیر 

 کشد:تصویر میو رجوع به گذشته را به

 کشوووویوودم موویووداندورگووردون یووک دو دَ

 

 1فوونوواسووووت تووابِرسوووون عووموور، شوووواگووردِ 
 (9، ب442، غزل 1)همان، ج                         

 بدان اعتنا نشود هرگاه زمان پیشینیان است. خاص طبیعت از است اینشانه گذار، زمان سازیواژگون»به نظر الیاده 

 را زمانه بار انسان نگاه این در کرد. باطل و محو را آن توانمی شودمی احساس زمان گذر که هم مواردی در ندارد وجود

 و زیدمی حال زمان در همواره و است الوقتابن که صوفی یک همانند اعتناستبی آن به یکسره و کشدنمی دوش بر

زمانى با توجه به لطافت  ۀگانهاى سه(. اساساً ساحت96-20: 1378)رک. الیاده، « بردمی سر به زمانبی اکنون در همیشه

یابد و مقدار زمانى که به یک وجود وجودى از عالم محسوس به عالم مثال و از آنجا به عالم معنوى افزایش مى ۀشیو

ا در زمان حال حاضر داشته باشد )کربن، تواند تمامى وجود را شامل شود و شخص، گذشته و آینده رمعنوى داده شده مى
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ای از وجود زمانی دارد که مقوم همان مرتبه خواهد توان گفت که هر مرتبهتعبیر دیگر، می(. به 352-348: 1، ج 1394

عقل، دارای زمان عقلانی  ۀمثال، دارای زمان مثالی و در مرتب ۀجسم، دارای زمان جسمانی و در مرتب ۀبود. وجود در مرتب

در عالم غیب، زمان و بُعد زمان نیست، هرچه بود و هست و خواهد بود، »ست.  بنابراین با نظر به آراء قاضی سعید، ا

 (. 260: 1388)نسفی، « حاضرند

 پیش از هستی است. ۀبه معنی بازگشت به عدم و لحظ« سیر بر قفا»در بیت زیر 

 هرچووه پیش آموود، همووان رو بر قفووا کردیم سووویر

 

 نووداشووووت فردامووا  امروزِداشوووتیم،  دیقلم یووک 

 (4، ب 796، غزل 1)همان، ج                                   

ازلی پنهان است و زمان که نمود حقیقیِ آن در جهان برین  ۀدر نگاه باژگونه به زمان گذشته، حال و آینده در لحظ

کند عبارت دیگر در تصور صوفی زمان نقشی پیدا میدهد. بهای ابدی پیوند میای ازلی را به آیندهاست، همواره گذشته

د از هستی معلق قبل از هستی و بع ۀمحور یا کانون آن در انجذاب و حالت بیخودی و مسیر زمان روحانی آن در فاصل»که  

های هستی وجود در بنیاد تمام پدیده« اصل»(. بنابر باور عارف میل به فطرت و رجوع به 253: 1397 )بورینگ،« استبوده

تمام موجودات میل به بازگشتن به مرجع و موطن اصلی خود را دارند. مولانا « کل شیءٍ یَرجَعُ الی اصلهِ»دارد و بر اساس 

 گوید:می مثنویدر 

 هوورکسووووی کووو دور مووانوود از اصوووول خووویووش

 

 بووواز جوووویووود روزگوووار وصوووووول خوووویوووش 

 (4، دفتر اول، بیت مثنوی معنوی)                                

است بنابراین در سیر طبیعی خود میل به  عدمبه تعبیر عرفا، ازآنجاکه انسان یک موجود اعتباری است و اصل آن از 

شود، اصلِ خویش را فراموش دارد اما چون در این دنیا درگیر ظواهر و کثرات میبازگشت اصل خود و بازگشت به عدم 

 کند:می

 از اصووووول دور مووانوود جووهووانووی بووه ذوق فوورع

 

 مووا هووم یووک آبووگوویوونووه بووه خووارا زدیووم پووا 

 (3، ب 21، غزل 1)غزلیات بیدل، ج                        

به اعتقاد بیدل مرگ و عدم در قفا است و این بازگشت به قفا در حقیقت رجوع به اصل خویش است. براساس 

هنگام »کند. شناسی آیین هندو نیز، جهان پس از گذر از یک مرحله به همان دوران نیستی و فنای خود بازگشت میجهان

به اعتدال  -شدندمیجهان از تضاد و فشار متقابل آنها ایجاد ها و اشیای که پدیده -انحلال جهان، سه گونهَ در پْرَکْرتی

شود؛ یعنی دهد. البته پس از مدتی دوباره آفرینش آغاز میرود و انحلال رخ میر اشیا از بین میرسند؛ درنتیجه، صوَمی

گونهَ از بین رفته، هر یک در جهتی گسترش هم بپیوندند، اعتدال بدویشناسی پْرَکْرتی و پوروشه بههرگاه دو اصل جهان

، 1384)چاتری و دیگران،  «آیدمیترتیب، از پْرَکْرتی، کثرات و جهان پدید رسد. بدینمیتناسب به فعلیت یابد و بهمی

 (. 501ص

 وضوح مؤید این معناست:ابیات دیگری که به

 افووتوواده اسووووت قیفیافووکوور قوویووامووت در  آتووشِ

 

 نشووود فردا ،دیگردید و  دی ،امروزصووود هزار  

 ( 10، ب 1209، غزل 1)همان، ج                            
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ندارم و می حال بالسوووت ماضیییپ  من اسییتق

 

 انوودآیووم امووروزی کووه دوشووووم دیوودهدر نووظوور مووی 

 ( 9، ب 1300، غزل 1)همان، ج                               

 کمِّ  زمانه»شود. در تکرار است و هرچه دیروز بوده در فردا نیز تکرار میزمان در این مفهوم به یک منوال و تا ابد 

 دیروز از که طوری ریخت خواهد فردا بر امروز غبار و. بود خواهد و هست و بود که است چیزی همان عین و است متصل

 (. 392: 1343)رک. سلجوقی، « گذاردمی قفا به گردی شتابنده و رونده هر که است طبیعی و است ریخته امروز به

 دریاب گَردش به قفاهر جلوه که در پیش اسوووت، 

 

بی  لم  عا ین  ییِ ا میفردا ن نه  ی  باشیییدد

 (2، ب 1174، غزل 1)همان، ج                            

های ازلی بریده در چنبر زمانه شود که انسان مرتکب گناه شود و از نمونهمطابق این دیدگاه زمان هنگامی احساس می

جا سخن از شتاب و سرعت در سیر زمان است ولی که در غزلیات بیدل همه(. چنان96: 1384شود. )الیاده، گرفتار می

« خجالت»نی است. در بیت زیر بیدل شرم و احساس گناه را با لفظ شود زمان کشدار و طولاهنگامی که بحث از گناه می

 دشوارتر از مردن است:« صد قیامت»برد که در نزد او کار میبه

 باشوودتر از مرگ میصووعب صیید قیام خجالت 

 

 کووه جووان دارم جوودا از آسوووتووانووت مردنم این بس 

 (9، ب 2126، غزل 2)همان، ج                               

جای زند و بهدستوری و معنایی دست می ۀدر این بیت بیدل برای هرچه موجزتر انتقال دادن معنا به هجارشکنی در حوز

آفریند که با بافت معنایی جمله و با جانشینی اسم در جایگاه ممیز ترکیبی می« صد قیامت»گوید: اینکه بگوید صد برابر، می

-1. )قیامت/ وَلَا أُقْسمُِ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَۀِ ﴾1﴿ لَا أُقْسمُِ بِیومِْ الْقِیامۀَِ: کندادگاه سوگند یاد میدر پیوند است. خداوند در قرآن به دو د

سخت شرم و عذاب وجدان که گویی  ۀضمن نشان دادن ایستایی و درنگ زمان در لحظ« صد قیامت»بیدل با ترکیب (. 2

تر از محکمه قیامت است. کند که نزد صوفی محکمه وجدان بسیار سختکشد اشاره میصد قیامت به درازا می ۀبه انداز

آنجا روز قیامتی است که مظهر بازپرس خداوند است و اینجا نفس لوامه است که منظر لوم ضمیر است. آنجا عذاب الیم »

: 1343 )سلجوقی،« سندترها از این محکمه نسبتاً بیشتر میو سعیر است و اینجا وخز ضمیر و عذاب وجدانی است که صوفی

342.) 

 

 گیری. نتیجه4

رو منتقدِ نقد مضمونی از طریق نوع نگاهِ انسان به جهان و مسائل پیرامون آن ریشه در جهان ذهنی و تفکر آدمی دارد. ازاین

پی  های تصویری و کلامی و نوعِ برداشت مؤلف از زمان و مکان به دنیای تخیِّلی و انتزاعی خالق اثرکنکاش در شبکه

و خیال در عرفان « وهم»در فرهنگ هندی و « مایا»بیدل ساختاری کاملاً ذهنی دارد و با مفهوم  ۀبرد. زمان در اندیشمی

افتد. اتفاق می« دم»باور بیدل زمان امری خیالی است و کل هستی و جریانات آن در یک عربی در ارتباط مستقیم است. بهابن

، گذشته و آینده را «اکنون»اهمیِّت بسیاری دارد. بیدل ضمن تأکید بر « معرفت»یدن به ای که حفظ و ضبط آن در رسلحظه

ای است که مدام در شعر بیدل رغم زیستن در زمان حال دغدغهآفرینش علی ۀی بازگشت به لحظآرزو سازد.اعتبار میبی

دهنده اهمیت بازگشت ر بیدل است که نشانرو رجوع به گذشته از مضامین تکرارشونده در شعشود. ازاینبه آن پرداخته می

 بیدل است. ۀبه زمان آغازین و رجوع به اصل در اندیش
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